
5

پیش‌گفتاری برای نسخه فارسی کتاب
مقدمه

فصل یکم: وقتی نقشۀ قدیمی ‌ناپدید می‌شود
فصل دوم: زیستن در میانۀ دوران‌‌ها

فصل سوم: روان‌شناسیِ عمق‌نگر چیست
فصل چهارم: سه اصل ضروری روان‌شناسیِ عمق‌نگر

فصل پنجم: آنتیگونه، هملت و پروفروک...
فصل ششم: شفا چیست؟

فصل هفتم: دوشیزۀ بی‌دست: افسانه‌ای روان‌شناختی 
فصل هشتم: پیمایش دوران تغییرات

فصل نهم: نقشه‌ای به‌سوی معنا: آنچه از یونگ می‌توان...
سخن پایانی: بازگشت به خانه

9
13
17
31
51
77
117
151
173
185
213
251



6



7

م�ا در کودک�ی ی�ک ب�ار به تماشـای جه�ان می‌نش�ینیم. مابق�یِ عمر، 
تکـرار آن خاطرات اسـت. 

لوئیس گلوک

واقعیّ�ت این اس�ت که ش�ما هیچ‌گاه کام�ل نخواهید ب�ود. گنجینه‌‌های 
درون ش�ما یک�ی پ�س از دیگ�ری و ت�ا بی‌نهایـت پدی�دار می‌ش�وند. از 

انس�ان‌بودن خ�ود ش�رمنده نباش�ید، به آن افتخ�ار کنید. 
توماس ترنسترومر

ش�ما باید همواره بکوش�ید از شـرّ زندگـی برنامه‌ریزی‌شـده‌تان خلاص 
شـوید تا بتوانید زندگی‌ای را تجربه کنید که منتظر اسـت از آنِ شما باشد.

جوزف کمبل

اگ�ر ما مذهب را حالتی از ربوده‌ش�دن به‌واس�طۀ امری لایتناهی تعریف 
کنیـم، بایـد بگوییـم کـه بشـر در عصـر حاضـر در فقـدان آن بـه سـر 
می‌بـرد و تجدی�د حیات  مذهب نیز چیزی نیس�ت جز تلاشـی سـخت 

و بی‌فایـده بـرای آنچه از دسـت رفته اسـت. 
پائول تیلیش

م�ن جهـان را فتح کردم، امّا همانند جس�ت‌وجوگری رهاش�ده؛ زیرا من 
نقشـۀ راهم را گم کـرده بودم. 

آن سکستون
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     پیش‌گفتاری برای نسخۀ فارسی کتاب

از کفر و ز اسلام برون صحرایی‌ست
مـا را به میان آن فضـا سودایی‌ست
                                   مـولانا

یـک قرن پیـش، روانپزشـک سوئیسـی، کارل یونگ،1 به دشـوارترین 
کار ممکـن دسـت زد؛ اینکـه سـر از گریبـان بیـرون بیاوریـم و بـه 
دریایـی بیندیشـیم کـه دسـت ما را گرفتـه و پیش می‌بـرد، در همان 
حالـی کـه روی امواجش زندگـی می‌کنیم. چگونه ممکن اسـت خود 
را درک کنیـم، بـدون آنکـه بیـرون از خـود بایسـتیم و در آن واحـد، 
هم شـاهد ماجرا باشـیم و هم قسـمتی از آن؟ سـال 1913 بود که او 
از خـود پرسـید: »اسـطورۀ مـن چیسـت؟« می‌دانسـت در پی چیزی 
نیسـت کـه اجـدادش بـاور داشـتند و این را هـم می‌دانسـت که مهر 
تأییـد و سـیل باورهـای عمـوم مـردم نه‌فقط راهـش را کـج می‌کند، 

Carl Jung .1
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حتـی ماهیـت روحـش را هم بـه بند می‌کشـد و دنیایـش را کوچک 
می‌کنـد. این‌گونـه بـود کـه شـیرجه‌ای جسـورانه زد بـه درون اعماق 
ناخودآگاهـش و در ایـن مسـیر بـا هـر هیبتـی کـه سـر راهـش قرار 
می‌گرفـت، گفت‌وشـنود می‌کـرد، فراینـدی که نـام آن را را گذاشـته 
بـود »تخیـل فعال«.1 در ایـن ماجراجویـی، چنین نیروهایـی را صرفاً 

متصـور نمی‌شـد، بلکـه بـه آن‌ها جـان مـی‌داد و فعالشـان می‌کرد. 
روان مـا به‌طـور نامحسـوس از طریق ما و گذشـتۀ مـا حرکت می‌کند 
و فقـط زمانـی در درک خودآگاهمـان گنجانـده می‌شـود کـه قالبـی 
ملمـوس بـه خـود بگیـرد. یونـگ در گفت‌وشـنود بـا هیبت‌هایـی که 
درون خـود می‌دیـد، داسـتان رویارویی‌هایـش را می‌نگاشـت و حتـی 
نقش‌ونـگار حضـور چنیـن هیبت‌هایـی را هـم بـه تصویر می‌کشـید. 
چنـد دهـۀ بعـد، کتابی با عنوان کتاب سـرخ2 انتشـار یافـت که رنگ 
جلدش نیز قرمز بود. یونگ سـازوکارهای بسـیاری را به تصویر کشـید 
کـه به‌واسطه‌شـان، روان مـا آشـفتگی تجربه‌هایـی را سـامان می‌دهد 
کـه از سـر گذرانده اسـت و برای وجودمان انسـجام معنـا و مقصودی 
کلنجاررفتن‌هـای  خـود،  واکاویـدن  دلِ  از  یونـگ  می‌شـود.  قائـل 
شـگفت‌انگیز بـا بیمارانـش و کاوش موبه‌مـوی فرهنگ‌هـای غربـی و 
شـرقی، ابزارهایـی در اختیـار مـا قـرار می‌دهـد تـا خودمـان را بهتـر 
بشناسـیم و درک کنیـم و همچنیـن دربـارۀ تغییـرات و جنبش‌های 

فرهنگـی، فهم و تفسـیرهای بهتری داشـته باشـیم. 
اگـر بـا خودمـان صـادق باشـیم، بایـد اعتـراف کنیـم، در نمایشـی 
طولانـی کـه نامـش را زندگی‌مـان گذاشـته‌ایم، یگانـه فـردی کـه 
پیوسـته حضـور دارد، خـود ماییـم؛ به‌همین‌ترتیـب، بایـد ایـن را هم 
بپذیریـم کـه در برابـر نقشـی کـه در انتخاب‌هـای روزانه‌مـان بـازی 
می‌کنـد، در روابطمـان و در آنچـه بـر ما گذشـته اسـت، مسـئولیتی 

Active imagination .1
The Red Book .2
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شـگرف داریـم. یونـگ معتقـد بود که مـا فقط موجـودات ایـن زمان 
و مـکان نیسـتیم، بلکه سـاختارهای روانـی اجدادمـان را هم به دوش 
می‌کشـیم. بـرای درک چنیـن فرایندهایـی، بایـد نگاهـی عمیـق بـه 

درون بیندازیـم و شاهدشـان باشـیم.
بـا اینکـه داسـتان زندگی‌هایمـان کاملاً متفـاوت اسـت، اما بـا موانع 
مشـترکی روبـه‌رو می‌شـویم. به‌عبارتـی، انطباق‌هـای مـا کـه بـر پایۀ 
تـرس بوده‌ اسـت و در گذشـته، جانمـان را نجات داده‌ اسـت و کمک 
کـرده‌ اسـت تا بـزرگ شـویم، حـالا مانع رشـد بیشـترمان می‌شـود. 
از آنجایـی کـه چنیـن انطباق‌هایـی از مراحل اولیۀ رشـدمان مشـتق 
شـده‌ اسـت، مصمـم اسـت جـان و توانمـان را بگیـرد، قابلیت‌هـا و 
در  را  مـا  و  می‌کنـد  را سسـت  بزرگسـالی‌مان  دوران  ظرفیت‌هـای 
الگوهـای شـکل‌گرفتۀ اولیه‌مـان بـه بنـد بکشـد. مـا صبح‌هـا کـه 
بیـدار می‌شـویم، کمـر نبسـته‌ایم تـا همـان الگوهـای خودویرانگر را 
در زندگی‌مـان تکـرار کنیـم، امـا در پایـان روز، معمولاً همیـن کار را 
کرده‌ایـم! بـه قـول مولانـا، لازم نیسـت دربه‌در در پی عشـق باشـید، 
کافـی اسـت دیـواری را بیابید که درونتـان مقابلش سـاخته‌اید. پروژۀ 
یونـگ هـم بـه این مسـئله بی‌ربـط نیسـت، زیـرا در همـان حالی‌که 
در زمـان حـال شـناوریم و پیـش می‌رویـم، بـد نیسـت کمـی هم به 
زندگی‌مـان فکـر کنیـم و آینـده‌ای خودآگاهانه‌تـر و پرثمرتـری در 

پیش داشـته باشـیم. 
در بیـن اصطلاحـات یونـگ، تفـرّد،1 نشـان‌دهندۀ مفهـوم اصلـی و 
مقصـود مدنظـر اوسـت. تفـرّد بـه معنـای فردگرایـی2 نیسـت، بلکـه 
فراخوانـی اسـت بـرای تبدیل‌شـدن بـه کامل‌تریـن انسـان ممکن در 
طـول حیـات. موضـوع، فراتـر از خودشـیفتگی و غرق‌شـدن در خـود 
اسـت و بایـد پرسـید: »از دریچـۀ مـن چـه چیزی قـرار اسـت به این 

Individuation .1
Individualism .2

...
سی

فار
ۀ 

سخ
ی ن

را
ی ب

تار
گف

ش‌
پی

 



12

دنیـا راه یابـد؟« ایـن پرسـش ندایـی اسـت کـه مـا را فرامی‌خواند تا 
وظیفه‌مـان را انجـام دهیـم و یگانـه سـؤالی کـه باقـی می‌مانـد ایـن 
اسـت کـه آیـا حاضریـم عمـر و زندگی‌مـان را بدهیـم تـا در خدمت 
روحـی باشـیم کـه بـه ایـن دنیـا آورده‌ایـم یـا می‌خواهیـم عمـق و 

عظمتـش را ناچیـز بشـماریم و از آن بگذریـم. 
از زحمـات یاسـر رضایـی و همکارانـش در ایـران بـرای ترجمـۀ ایـن 
بـه قیمت‌هـای مناسـب  انتشارشـان  و  فارسـی  بـه زبـان  کتاب‌هـا 
قدردانـی می‌کنـم. چندین دهه اسـت کـه زندگی شـخصی، حرفه‌ای 
و دانشـگاهی‌ام را وقـف ایـن کرده‌ام تا جهان‌بینی یونـگ را ارائه بدهم 
و امید داشـته باشـم که یادگیـری آن، نوری بـر زندگی‌هایمان بتاباند 
و عاقبتـی ژرف‌تـر برایمـان رقم بزنـد. انتشـار این کتاب‌هـا، از طرفی 
دعوتـی اسـت به گفتمان میـان فرهنگ‌ها و از طرفی، تلاشـی اسـت 
بـرای پربارکـردن سـفر درونی‌مان کـه انتظارمـان را می‌کِشـد. مولانا 

نیـز نـدا سـر می‌دهد:
»تو چطور؟ 

تو کِی قرار است 
راهی سفر دور و دراز 

درونت شوی؟«

دکتر جیمز هالیس1
هوستون/ تگزاس/ آمریکا

Dr. James Hollis .1



13

بر همگان روشـن اسـت کـه ما در دورانی نابسـامان زندگـی می‌کنیم و 
مـردم از حضور در این عصرِ پرآشـوب در اغلبِ موقعیّت‌‌های جغرافیایی 
و معنـوی، آگاهـی دارنـد و به‌یقیـن، بسـیاری از آن‌هـا در زندگی‌هـای 
خـود دیـر یـا زود با مسـائل مختلف مواجه می‌شـوند. غالباً انتظـار ما از 
زندگـی، افـراد و خودمـان، همانی نیسـت که در حال تجربـه آنیم بلکه 
فراتـر از آن اسـت. آنچـه زمانـی درک‌شـدنی بود، اکنون مفهوم نیسـت 
و آنچـه زمانـی فکـر می‌کردیـم می‌توانیـم بـه آن تکیـه کنیـم، اینـک 

نامطمئن به نظــر می‌رسـد. 
مـن ایـن الگـو را در تاریـخ، در اخبار روزانـه و نیز در اتاق مشـاوره بارها 
مشـاهده کـرده‌ام. بنابرایـن، توجّـه بـه آنچـه در مواجهه‌‌های شـخصی 
و فرهنگـی در میـان دوران‌‌هـا )زمانی‌کـه نقشـۀ قدیمـی‌ مـا از دسـت 
رفتـه یـا ناپدیـد شـده و نقشـۀ جدیـدی نیـز در دسـت نیسـت( بر ما 
می‌گـذرد، اهمیّـت فراوانی دارد. بر این اسـاس، کتابِ در میـان دوران‌‌ها 
جزئیـات بیشـتری از بینش‌‌هـا و روش‌‌هـای روان‌شناسـی عمق‌نگـر را 

ـار
فت
ش‌گ

پیـ
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تعریـف می‌کنـد و می‌توانـد به مـا در طیِ مسـیر زندگیِ شـکوهمند و 
بامعنـا یـاری رسـاند. فصل‌‌های این کتاب بـه کاوش در ماهیّتِ »شـفا« 
می‌پـردازد و برخـی از بینش‌‌هـای بی‌شـمارِ کارل یونـگ، بنیان‌گـذارِ 

روان‌شناسـی تحلیلـی، را بررسـی می‌کند. 
ادبیـات فولکلـور، کلاسـیک و غربـی تابلوهـای راهنمایـی هسـتند که 
بـرای اسـتفادۀ مـا بـه یادگار گذاشـته شـده‌اند. مـن در این کتـاب باید 
از جمالت تک‌بعـدیِ متشـکل از آغـاز، میانـه و پایـان با توالـی خطّی 
اسـتفاده می‌کـردم، امّـا مضامیـن فصـول این کتـاب به‌طـور نامنظّم به 
رشـتۀ تحریـر درآمده‌انـد، چراکـه آن‌هـا بخشـی از تجربۀ عمیـقِ ما از 

سرگشـتگیِ انسـان‌بودن هستند.
اگرچـه ارائـۀ نقشـه‌ای کاغـذی از کلیّـت گیتـی همـواره بـا چالـش 
مواجـه بـوده اسـت؛ امّـا من نهایت تالش خـود را خواهم کـرد تا همۀ 
مهارت‌‌های اکتسـابی‌ام را در زمینۀ ترسـیم این نوع از نقشـه ارائه کنم. 
الهیّات و روان‌شناسـی‌‌های عامه‌پسـند به‌خوبی از عهدۀ ارائۀ این نقشـه 
برنمی‌آینـد و ابزارهـای الکترونیکی کـه ما را سـرگرم می‌کنند نیز تنها 
مـا را بـه روز مکافات نزدیک‌تر می‌کنند. سـورن کی‌یرکگور،1 فیلسـوف 
دانمارکـی، در دهـۀ 1840 گفـت: »فـردی شـاید بتواند پایـان عمرِ فرد 

دیگـری را پیش‌بینـی کند، امّـا نمی‌تواند نجات‌بخش او باشـد.« 
ایـن دقیقـاً همـان موقعیّتـی اسـت کـه فکـر می‌کنـم در آن بـه سـر 
می‌بریـم. در آسـتانۀ عصـر جدیـد کـه نه، امّـا بر لبـۀ پرتـگاه جاهلیّتِ 
جدیـد افتـان و خیـزان راه می‌رویـم. ایـن موقعیّـت، ذخیـرۀ اراده و 
شـجاعتی را تصاحب خواهـد کرد که برای حفاظـت از ارزش‌هایمان در 
ملاقات‌‌هـای ویـژه با ایـن دورانِ برزخـی اندوخته‌ایم. حـال آن ارزش‌‌ها 
چیسـت؟ راه‌‌های دسـتیابی به اسـتقامت را از کجا فرا بگیریم! وقتی در 

همه‌چیـز می‌تـوان تردیـد کـرد؟

Soren Kierkegaard (1813- 1885) .1
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برخـی از مردمـان نیـکِ روزگار، کتاب‌‌هـای مـرا دوسـت ندارنـد، زیرا از 
شـادی حرفـی نمی‌زننـد و هیچ‌گاه به خوشـی اشـاره نمی‌کننـد. آن‌ها 
کتاب‌‌هـای مـرا بسـیار غم‌انگیـز می‌داننـد. خطـاب بـه ایشـان عـرض 
می‌کنـم کـه کتـب بسـیاری هسـتند کـه از شـادی سـخن می‌گویند 
و اغلـب وعده‌‌هایـی می‌دهنـد کـه نمی‌تواننـد بـه آن‌هـا وفـادار بمانند. 
اگـر یکـی از آن کتاب‌هـا بـه وعده‌هایش عمـل کند، من قـول می‌دهم 
کاماًل از نظـر شـما حمایـت کنـم. شـادی و خوشـی فوق‌العاده‌انـد، امّا 
همـواره وابسـته بـه متن و محتواسـت و ناپایدارند و نمی‌تواننـد با اجبارِ 

بخـش کوچکی از نیـروی اراده محقّق شـود. 
زمانی‌کـه دختـرم تاریـن بـه دنیـا آمد، خوشـحال بـودم، امّا آن شـادی 
بـا نگرانـی همـراه بـود؛ نگرانـی از اینکـه او چگونـه در این دنیـا زندگی 
خواهـد کـرد و آیـا مـن می‌توانـم از او حمایت کنـم و پدر خوبـی برای 
او باشـم؟ مـن هنـوز هـم بـرای او نگرانم، گرچـه او بیش از پنجاه سـال 
دارد و می‌توانـد به‌خوبـی از خـودش مراقبـت کنـد. مـن هـم شـادی را 
تجربه کرده‌ام در سـال‌های بسـیار دور و زمانی که ایگلـز پترویوت را در 
سـوپر باول1 شکسـت داد، گرچه به نظر می‌رسـد از تماشای آن مسابقه 

سـال‌های زیادی گذشـته اسـت. 
نیازی نیسـت دربارۀ شـادی و خوشـی در کتاب‌‌ها صحبت شـود. آن‌ها 
بـدون وقت‌گذرانـیِ بی‌ثمـر ما می‌تواننـد از خودشـان محافظت کنند. 
شـادی محصـول جانبیِ ارتباط صحیـح ما با روحمان در لحظه اسـت 
کـه بـه شـکل‌های مختلـف ظاهـر می‌شـود، امّـا نمی‌توانـد بـا نیروی 

اراده محقّق شـود. 
ترجیح من آن اسـت که دربارۀ واقعیّت زندگی روزانه‌مان سـخن بگویم؛ 
دربارۀ اهمیّت تاریخ، هم در حوزۀ شـخصی و هم در حوزۀ سیاسـی که 
بـه نظـر می‌آید همراه همیشـگی ماسـت و به ایـن موضوع بپـردازم که 

1. سـوپر بـاول، مسـابقات فوتبـال آمریکایی اسـت و ایگلز و پاتریـوت دو تیم شـرکت‌کننده در 
مسـابقات ایـن جـام در زمـان مدّ نظر نویسـنده بوده‌انـد. – م.
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چقـدر صادقانـه، اصیـل و معتبـر زیسـتن دشـوار اسـت کـه البتـه باور 
دارم بـرای زیسـتنی این‌چنین باید بسـیار تالش کنیم. ایـن کتاب، به 
قصـد تغییـر و تلطیف موضوعـاتِ بغرنـج، داستان‌سـرایی نمی‌کند. من 
مثال‌‌هایـی واقعـی از مردمانـی واقعـی نقل می‌کنـم، با این هـدف که از 
زندگـی آن‌هـا نکته‌هایـی را درک کنیم کـه به زندگی‌مـان کمک ‌کند.

بااین‌حـال، اگـر کارکـرد زندگی خود را نمی‌پسـندید، شـاید نیاز باشـد 
بررسـی کنیـد کـه زندگی شـما به چـه »ایده‌هایـی« خدمـت می‌کند. 
ارزیابـی کنیـد کـه آیـا آن ایده‌هـا خودآگاه‌انـد یـا ناخـودآگاه و سـپس 
بکوشـید تـا ایده‌های بهتـری را جایگزیـن آن‌ها کنید. بنابرایـن، من به 
ابعـاد پنهـانِ ایده‌هایـی‌ کـه روزانـه حتّی به‌طـور ناخـودآگاه در خدمت 
آن‌هـا هسـتیم، بـه موضوعات مشـترک میان انسـان‌ها فـارغ از اقلیم و 
سـرزمین و بـه درونمایه‌‌ها و دسـتورکارهای پنهانـی‌ای خواهم پرداخت 
کـه زندگـی مـا را اداره می‌کننـد. درکِ برخـی مضامین و اندیشـه‌‌های 
مرتبـط بـا آن »ایده‌هـا«، تنهـا راهـی اسـت کـه می‌توانیـم بـه چالش 
بطلبیمشـان و سـفر روحمـان را از نـو آغـاز کنیم. همۀ مـا در این برهه 
مسـئولیم. من از شـما بسـیار آموختـه‌ام و امیدوارم شـما نیـز از برخی 
نظریـات ایـن کتاب بهره‌‌مند شـوید. همـۀ آنچه می‌توانیـم انجام دهیم 
آن اسـت که نقشـه‌های مختصّ بـه خود را تهیه کنیم و گهـگاه در این 

مسـیر به یکدیگر کمـک کنیم. 
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